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شعر »ميراث« از كتاب »آخر شاهنامه« مهدی اخوان ثالث يك شعر 
نيمايی كامل است، با همة مشخصاتی كه اين نوع شعر می بايد داشته 
باشد؛ هم از نظر وزن و قافيه آرايی و هم از نظر نوع نگرش به موضوع. 
نگرشی كه در آن شاعر كلی گويی نمی كند، بلكه به يك پديدة خاص 
دقت می كند و با توصيف شاعرانه ای از آن، می كوشد سخنش را به 

مخاطب القا كند.

بستر كلی محتوای شعر، مسئلهٔ تضادهای طبقاتی ميان افراد اجتماع 
است و تبعيضی كه در فرهنگ و تاريخ ما بين اين دو گروه وجود دارد؛ 
اينكه هميشه يك عده اشراف شمرده می شده اند و امكانات تبليغی 
جامعه در اختيار آنان بوده است و عدة بسياری نيز رعيت معمولی 
بوده اند و بی بهره از اين موقعيت ها. ولی اخوان ثالث در شعر »ميراث« 
به همين پاكی و نجابتی كه در رعيت معمولی هست می بالد. البته 
او نمی آيد اين را به صورت كلی بيان كند، بلكه پای پوستينی را به 

ميان می كشد كه در نظر او نماد اين نجابت است. به اين ترتيب يك 
روايت را مطرح می كند: 

پوستينی كهنه دارم من،

يادگاری ژنده پير از روزگارانی غبارآلود.

سالخوردی جاودان مانند.

مانده ميراث از نياكانم مرا، اين روزگار آلود.

هنرنمايی های شاعر از همين اول خود را نشان می دهد. او به قياس 
تركيب آشنای »غبارآلود«، يك تركيب تازه می سازد: »روزگارآلود« 

و اين يك ابتكار زبانی است؛ افزودن چيزی به ذخاير زبان فارسی.

شرافت های  می بالند،  آن  به  معمولاً  اشراف  كه  چيزهايی  از  يكی 
خانوادگی است و اينكه نياكانشان فلان خانوادة معروف بوده باشند. 
اخوان اين را هم به نقد می كشد. می گويد من جز پدرم كسی را 
از نياكانم نمی شناسم. ولی در عين حال يك طعنة قشنگ به آن 
اشراف می زند. می گويد اين ها خونشان سرشار از ذرات شرف است. 
به همين دليل حتی ديگر جايی برای آدميت در آن نمانده است. اين 
يك نمونه از طنزهای قشنگ اخوان است و اخوان الحق كه در طنز 

و طعنه، استاد است.

جز پدَرَم آيا كسی را می شناسم من؛

كز نياكانم سخن گفتم؟

نزد آن قومی كه ذرات شرف در خانة خونْ شان

كرده جا را بهر هر چيز دگر، حتی برای آدميت، تنگ،

خنده دارد از نياكانی سخن گفتن كه من گفتم.

و حالا يك فراز بسيار زيبای شعر، جايی كه طنز كلام اخوان به 
نكرد،  ما كاری  برای  تاريخ هم حتی  او می گويد كه  اوج می رسد. 
چون تا وقتی كه می خواست از سرگذشت پريشان ما بگويد، دستش 

می لرزيد. چون يك امير عادل فرياد می زد كه بيا و از ما بنويس.

خب صحبت از تاريخ و تاريخ نگاری است و اخوان ثالث در اينجا به 
استفاده می كند. ديگر نمی گويد  واژگان كهن  از  تناسب موقعيت، 
»قلم«، بلكه می گويد »كلك« و نمی گويد »انگشتان«، بلكه می گويد 
»بنان« و نمی گويد »دوات« بلكه می گويد »محبر«. اين انتخاب كردن 
واژگان متناسب با فضا چيزی است كه در شعر شاعران بزرگ بسيار 

ديده می شود.
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تا مُذَهّب دفترش را گاهگه می خواست

با پريشان سرگذشتی از نياكانم بيالايد،

رعشه می افتادش اندر دست.

در بنان دُرفشانش كلك شيرين سلك می لرزيد،

حبرش اندر محبر پرُليقه چون سنگ سيه می بست.

زان كه فرياد امير عادلی چون رعد برمی خاست:

_ »هان، كجايی، ای عموی مهربان، بنويس.

ماه نو را دوش ما، با چاكران، در نيمه شب ديديم.

ماديان سرخ يال ما سه كرّت تا سحر زاييد.

در كدامين عهد بوده است اين چنين يا آن چنان، بنويس.«

اين »امير عادل« باز از همان نوع طنز و طعنه ای است كه پيش تر 
در مورد »شرف« به كار برده بود. و طنز ديگر، در مورد وقايعی است 
كه آن امير از تاريخ می خواهد آن ها را بنويسد. يك امر معمولی مثل 
ديدن ماه نو يا يك روايت بی اساس مثل اينكه ماديان پادشاه تا سحر، 

سه تا كرّه به دنيا آورده است. 

و حالا موقعی است كه باز پای پوستين به ميان بيايد. شاعر می گويد 
تاريخ هرچند ما را از ياد برد، ولی اين پوستين، برايم از نياكانم داستان 

می گويد.

ليك هيچت غم مباد از اين،

ای عموی مهربان، تاريخ!

پوستينی كهنه دارم من كه می گويد

از نياكانم برايم داستان، تاريخ!

اين  اين شعر مطرح می شود، تلاش های  در  ديگری كه  يك چيز 
جامعة محروم برای بهتركردن وضعيت زندگی شان بوده است؛ عملی 
كه در نهايت به نتيجه نمی رسد و باز همين گروه می مانند و همين 

پوستين.

سال ها زين پيش تر در ساحل پرُحاصل جيحون

بس پدرم از جان و دل كوشيد،

تا مگر كاين پوستين را نو كند بنياد.

او چنين می گفت و بودش ياد:

_ »داشت كم كم شب كلاه و جبّة من نوترك می شد،

كشتگاهم برگ و بر می داد.

ناگهان توفان خشمی باشكوه و سرخ گون برخاست.

من سپردم زورق خود را به آن توفان و گفتم هر چه باداباد.

تا گشودم چشم، ديدم تشنه لب بر ساحل خشك كشف رودم،

پوستين كهنة ديرينه ام با من.

اندرون، ناچار مالامال نور معرفت شد باز؛

هم بدان سان كز ازل بودم.«

استفادة طنزآميز از سخن سعدی هم جالب است. سعدی می گويد 
شاعر  و  بينی«   معرفت  نور  او  در  تا   / دار  خالی  طعام  از  »اندرون 
گرسنگی را با اين عبارت توصيف می كند. می گويد اندرون من ناچار 
مالامال نور معرفت شد. هم يك تلميح زيبا به كار برده و هم طنزی 
در كلام دارد. پس او بايد با اين پوستين، يعنی اين فقر و محروميت، 
بسازد، ولی در عين حال نگذارد نجابت او خدشه دار شود. به پسر و 
دخترش سفارش می كند كه اين پوستين را حفظ كنند و نگذارند 

وصله ای از بيگانگان بر آن بنشيند.

پوستينی كهنه دارم من،

يادگار از روزگارانی غبارآلود.

مانده ميراث از نياكانم مرا، اين روزگارآلود.

های، فرزندم

بشنو و هشدار

بعدِ من اين سالخورد جاودان مانند

با بر و دوش تو دارد كار.

آی دختر جان

همچنانش پاك و دور از رقعة آلودگان می دار.
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